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Purpose: The purpose of this article was to examine the role of political  
development in the context of development planning and public governance 
in the Islamic Republic of Iran. It also intended to find out if the country 
has ever followed a formal documented program for political development. 
Furthermore, it tried to explore the requirements of public governance in 
the framework of the Islamic Republic of Iran’s sys tem.
Methodology: Data were collected, organized, and analyzed after reviewing  
and s tudying documents, articles, interviews, Sand lectures.
Findings: Data analysis shows that there has been no independent, formal, 
and documented plan for political development ever since the revolution  
was won. Although some provisions of the Development Plans have  
focused on political issues, none has provided a noticeable framework 
to coordinate and align all parts of the Development Plans with political  
development.
Implications: The goal of political development and the function of public 
governance in the ideology overshadowing the Islamic Republic is regulating  
the society based on Islamic teaching. The source of this teaching is Shiait 
Fiqh; accordingly, ideal governance and dependable public governance will 
be the product of unanimity among Shiait high ranking clergies (Fuqaha).
Considering the importance of political development to advance and  
realize the society’s ideology and the Islamic civilization, it is imperative  
for the s tate to produce a workable theory and an independent plan in  
accordance with the specific concept of political development in the  
Islamic Republic of Iran in order to be able to harmonize the set of changes 
in the society and various programs according to the planned s teps in the 
path of Islamic civilization.

Keywords: Political Development, Development Planning, Public 
Governance, Islamic Revolution, Islamic Republic of Iran (IRI).
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چکید‌‌ه:
هدف: پژوهش حاضر به دنبال بررسی جایگاه توسعه سیاسی در سپهر برنامه ریزی توسعه و حکمرانی 
عمومی در جمهوری اسلامی ایران است. این پژوهش در پی پاسخ به این پرسش است که آیا جمهوری 
اسلامی برنامه مدونی را برای توسعه سیاسی دنبال می کند؟ و این که حکمرانی عمومی در چارچوب نظام 

جمهوری اسلامی ایران چه اقتضائاتی را به وجود می آورد؟
طرح پژوهش/ روش شناسی/ رویکرد: این بررسی به روش کیفی و به صورت کتابخانه ای انجام 
شده است. داده ها پس از بررسی و مطالعه اسناد، مقالات، مصاحبه ها و سخنرانی ها گردآوری، تنظیم 

و تحلیل شده اند.
یافته ها: توسعه سیاسی در اواخر دهه ۱۹۵۰ زیر نفوذ مکتب نوسازی آغاز شد. مکتب نوسازی، توسعه 
سیاسی را از منظر ایالات متحده و کشورهای غربی مفهوم پردازی کرد. با وجود تحولات نظری زیادی 
که این مفهوم در چارچوب رقابت های ایدئولوژیک دو بلوک در دوران جنگ سرد و پس از آن پشت 
سر نهاده، همچنان غایت نظام حکمرانی و توسعه سیاسی، تنظیم روابط دولت و جامعه در چارچوب های 
مبتنی بر تجربه جوامع صنعتی و پیشرفته غربی با استفاده از روش های مشارکتی و رقابتی برای پیشبرد 
اراده اکثریت جامعه است. انقلاب اسلامی ایران، تجلی تحول سیاسی بزرگی بود که طرحی نو برای نظام 
حکمرانی عمومی و توسعه سیاسی ایران درانداخت، اما تحلیل داده ها نشان می دهد هیچ برنامه مدونی 
برای توسعه سیاسی در ایران پس از انقلاب وجود نداشته است. اگرچه برخی احکام مندرج در برنامه های 
توسعه ناظر بر مسائل سیاسی بوده اند، اما چارچوب مشخصی که همه بخش های برنامه توسعه را در 

جهت توسعه سیاسی هماهنگ و همسو نماید، وجود نداشته است.
پیشنهادهای اجرایی: در چارچوب نظام فکری رهبران جمهوری اسلامی ایران و قانون اساسی، غایت 
توسعه سیاسی و کارکرد نظام حکمرانی، برخلاف معنای رایج آن، استقرار قواعد و احکام اسلامی و برقراری 
جامعه و تمدن اسلامی برای سعادت دنیا و آخرت بشر در نظر گرفته شده است. نظام حکمرانی در چنین 
بستری تنظیم جامعه با قواعد اسلام است. این قواعد با مراجعه به منابع فقه شیعی قابل دستیابی است و در 
چنین شرایطی حکمرانی مطلوب و اعتبار حکمرانی عمومی، در بهترین حالت محصول اتفاق نظر میان 
فقهای شیعه به معنای نخبگان حاکم است. در سال های بعد از انقلاب اسلامی، برنامه مستقلی برای 
توسعه سیاسی تدارک دیده نشده است. با توجه به اهمیت توسعه سیاسی برای پیشبرد آرمان جامعه و 
تمدن اسلامی، لازم است نظریه پردازی لازم برای این مهم انجام شود و برنامه ریزی مستقلی متناسب با 
مفهوم خاص توسعه سیاسی در جمهوری اسلامی ایران تدارک دیده شود تا بتواند مجموعه تحولات جامعه 

و برنامه های مختلف نظام را مطابق با گام های پیش بینی شده، در مسیر تمدن سازی اسلامی قرار دهد.

کلید‌‌واژه‌ها:  توسعه سیاسی، برنامه ریزی توسعه، حکمرانی عمومی، 
انقلاب اسلامی، جمهوری اسلامی ایران

حکمرانی عمومی، برنامه ریزی توسعه و توسعه عنوان مقاله:
سیاسی در جمهوری اسلامی ایران

حسین علی پور1، فرهاد کرامت2

د  ریافت: 1401/02/18
پذیرش: 1401/12/16

1.  استادیار، گروه مدیرت دولتی، موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی؛ تهران، ایران )نویسنده مسئول(.
h.alipour@imps.ac.ir
fkeramat@pnu.ac.ir                         .2.  استادیار، گروه علوم سیاسی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران
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توسعه سیاسی مفهومی است که در طول زمان و در برخورد با رویدادها دچار تغییر و تحولات 
قابل توجهی گردیده است. رویدادهایی که این تغییرات را رقم زده اند به طور نمادین پارادایم مسلط 
طول  در  اروپایی  امپراتوری های  فروپاشی  داده اند.  تغییر  چشمگیری  به طرز  را  توسعه  ادبیات  بر 
ویتنام،  داشت؛ جنگ  دنبال  به  را  )نوسازی(  مدرنیزاسیون  مکتب  دوم، شکل گیری  جنگ جهانی 
پیروزی نظریه های لنینیستی )نظریه های مکتب وابستگی( را به همراه آورد؛ و رشد کشورهای تازه 
صنعتی شده )NICs(۱ و سقوط اتحاد جماهیر شوروی، ظهور اقتصاد سیاسی نئوکلاسیک را رقم زد 

.)Lancas ter & Van de Walle, 2018(
به طور مشخص، مطالعات توسعه سیاسی در اواخر دهه ۱۹۵۰ زیر نفوذ مکتب نوسازی آغاز 
شد. مکتب انقلابی وابستگی در اواخر دهه ۱۹۶۰ با سلطه آن به معارضه برخاست. در اواخر دهه 
۱۹۷۰، با پیدایش مکتب نظام جهانی، دیدگاه دیگری برای بررسی مسئله توسعه پدیدار گشت و 
بالاخره از اواخر دهه ۱۹۸۰ نیز به نظر می رسد که هر سه مکتب به سمت نوعی تقارب و همگرایی 
پیش می روند )سو، ۱3۸۶(. مکتب نوسازی، توسعه سیاسی را از منظره ایالات متحده و کشورهای 
غربی می نگرد. ظهور ایالات متحده بعد از جنگ جهانی دوم به عنوان ابرَقدرت؛ گسترش جنبش 
جهانی کمونیسم؛ و تجزیه امپراتوری های استعماری در آسیا، افریقا و امریکای لاتین، زمینه های 

شکل گیری مکتب نوسازی بودند )سو، ۱3۸۶(.
از آن جایی که در دوران پس از جنگ جهانی دوم فضای حاکم بر روابط بین الملل به صورت 
تحت  غربی  پژوهشگران  می شد،  نمایان  سوسیالیستی  و  سرمایه داری  قطب  دو  بین  سرد  جنگ 
تاثیر این وضعیت الگوها و نظریه هایی را در رابطه با توسعه سیاسی ارائه داده اند که عمدتاً رنگ 
ایدئولوژیک داشته است و بیانگر تحولات و دگرگونی هایی بوده که در جهان غرب وقوع یافته بوده 
است )قوام، ۱3۷۹(. در نگرش مدرنیستی به توسعه سیاسی، هر آنچه تکرار تجربه تجدد غربی است، 
تحت عنوان امر مدرن، مطلوب تلقی می شود و هرچه غیر از آن، با عنوان سنت، مطرود است. مسیر 

توسعه سیاسی طبق این دیدگاه، گذار از سنت به تجدد غربی است.
بود که مدرنیزاسیون مطمئناً همان مسیری را طی می کند  این  این دیدگاه  تصور طرفداران 
که در غرب دنبال شد. بنابراین، برای پیش بینی آیندۀ این جوامع، مطالعات کلاسیک توسعه اروپا، 

1. Newly Indus trialized Countries
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نظیر آثار دورکیم۱، وِبر2، مِین3 و تونیس4 را مورد بازبینی قرار دادند. آن ها استدلال کردند که بسیج 
مدرنیزاسیون،  پیشرفت  با  و  فرداست  سیاسیِ  شدن  دموکراتیک  برای  مقدمه ای  امروز،  اجتماعیِ 

.)Lancas ter & Van de Walle, 2018( جوامعِ در حال توسعه شبیه جوامع غربی می شوند
در رویکردهای جدیدتر مطالعه توسعه سیاسی، به جای تمرکز بر نمونه های آرمانی مدرنیته و سنت و 
به جای ارائه یک الگوی جهانی وابستگی و کلیتی از نظام جهانی، بازگشت به تاریخ، عمدتاً عنایت به موانع 
مشخص و معین تاریخی و پرسش هایی از قبیل علل فروپاشی شوروی و چگونگی ظهور جوامعِ تازه 
صنعتی شده آسیای شرقی مورد توجه قرار گرفته است. از سویی، پژوهش های جدید در زمینه توسعه، حالت 
تحلیل چندنهادی را دارا هستند و پژوهشگران به جای تاکید و تمرکز بر متغیرهای خاص، تعاملات پیچیده 
میان نهادهای گوناگون را مورد توجه قرار می دهند. از این رو، در چارچوب مطالعات مزبور بر ارتباط متقابل 
عواملی چون خانواده، مذهب، گروه های قومی، طبقات، دولت و جنبش های اجتماعی، شرکت های چندملیّتی 

و اقتصاد جهانی برای شکل دادن به توسعه تاریخی جوامع جهان سوم تاکید می گردد )قوام، ۱3۷۹(.

مبانی‌نظری‌پژوهش

توسعه سیاسی و حکمرانی عمومی

حکمرانی کاربردهایی انتزاعی-نظری و عینی-تجربی دارد. حکمرانی در مقام مفهومی انتزاعی-
نظری به تمام فرایندهای سازماندهی اجتماعی و همکاری اجتماعی دلالت دارد. حکمرانی با دولت 
متفاوت است، زیرا سازماندهی اجتماعی به نظارت و کنترل نیازی ندارد و بازارها و شبکه ها ممکن 
است در غیاب هرگونه ساختار دولتی بتوانند حکمرانی کنند. کاربرد انتزاعی واژه حکمرانی، زبانی فراهم 
می کند که با آن می توان به پرسش های نظری وسیع تری دربارۀ ماهیت جامعه، سازمان و هماهنگی 
پاسخ داد. کاربردهای تجربی تر و عینی تر حکمرانی بر رویه های سازمانی در حال تغییر در شرکت ها، 
بخش عمومی و نظم جهانی دلالت دارد. اگرچه بحث هایی دربارۀ گستره حکمرانی جدید و همچنین 
این که  بر  مبنی  دارد  عام وجود  توافقی  امروزه  این حال  با  است،  در جریان  آن  در  نقش حکومت 
فرایندهای حکمرانی دربردارندۀ نقش آفرینان بیش تر و اشَکال سازمانی متنوع تر است. ناظران عموماً 
به شکل خاص از نوعی جابه جایی از سلسله مراتب به بازارها و شبکه ها سخن می گویند )بوِِر، ۱3۹۷(.

1. David Émile Durkheim
2. Maximilian Karl Emil Weber
3. Henry James Sumner Maine 
4. Ferdinand Tönnies
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بی شک محبوبیت اخیر واژه حکمرانی تا حد زیادی مدیون تناسب آن با تغییرات جهانی است. در 
جامعه مدنی حکومت به میزانی درخور توجه، به سازمان ها وابسته شده و به واسطۀ پیوندهای بین المللی 
محدودتر گشته است. از یک سو، بخش عمومی در بسیاری از حکومت ها از سلسله مراتب بوروکراتیک 
به سمت بازارها و شبکه ها حرکت کرده است. در این جا حکمرانی بازتاب شیوه ای است که الگوهای 
قوانین از درون و از طریق گروه ها در بخش خصوصی و داوطلبانه عمل می کنند. از سوی دیگر، فعالیت 
حکومت ها به صورت روزافزون در تنظیمات فراملیّ و بین المللی تنیده شده است، امری که ناشی از 
بین المللی شدن تعاملات صنعتی و مالی، ظهور بلوک های منطقه ای و افزایش نگرانی ها دربارۀ مسائل 
جهانی، مانند تروریسم و محیط زیست است. حکمرانی در این جا به معنای استفاده از روش های رسمی 
و غیررسمی توسط دولت ها برای پاسخ به نظمِ در حال تغییر جهانی است. مقولات مرتبط با حکمرانی 
در فضایی پدیدار شده اند که حکومت به طور روزافزون به موضوعی پیچیده و پیچیدگی هایی که مرهون 
وابستگی به ذی نفعان مختلف با پیوندهای رسمی و غیررسمی به یکدیگر است، تبدیل شده است. در 

نتیجه، اشَکال بدیع ترکیب دولتی-خصوصی یا کاملًا خصوصی از تنظیم گری را توسعه می دهند. 
یکی دیگر از جنبه های متمایزکنندۀ حکمرانی، چندحوزه ای و فراملیّ بودن آن است. الگوهای 
فعلی حکمرانی، افراد و نهادها را در بخش های مختلف تصمیم گیری و همچنین، سطوح مختلف 

دولت )محلی، منطقه ای، ملیّ و بین المللی( ترکیب می کند.
سومین جنبه متمایز حکمرانی، گستره و تعدد رو به رشد ذی نفعان است. گروه های ذی نفع از 
از  این، طیفی گسترده تر  با وجود  داشته اند.  فرایند سیاستگذاری حضور  در  دیرباز  از  انواع مختلف، 
سازمان های غیردولتی در حال تبدیل شدن به شرکت کنندگان فعال در حکمرانی اند. از دلایل افزایش 
تنوع ذی نفعان می توان مواردی همچون ازدیاد گسترده گروه های حمایتی۱ در ربع آخر قرن بیستم، 
استفاده رو به رشد از سازمان های ثالث2 برای ارائه خدمات حکومتی و گسترش افراد و سازمان های 
بشردوست را برشمرد. این مورد آخر اکنون همچون قرن نوزدهم عنصری پررنگ است. برای مثال، 
بنیاد گیتس3 تلاش برای اصلاح مدارس شهری را در چند شهر آغاز کرد و پویش های عمومی و 
گسترده سلامت را به راه انداخت. دامنه و تنوع زیاد ذی نفعان به ظهور و ترویج گستردۀ رویه ها و 

طرح های نهادی جدید انجامید که شامل مشارکت عمومی-خصوصی4 و حکمرانی همکارانه۵ است.

1. Advocacy Groups
2. Third Party Organizations
3. Bill & Melinda Gates Foundation
4. Public–Private Partnerships
5. Collaborative Governance
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نقاط  و  شده  تبدیل  توسعه  اندیشه  در  غالب  پارادایم  به  پارادایم حکمرانی  اخیر،  دهه  دو  در 
اشتراک زیادی در روند بررسی توسعه سیاسی و مفاهیم حکمرانی خوب دیده شده است. حکمرانی 
خوب در واقع ریشه در سیاست های جدید توسعه ای دارد که به ویژه نهادهای اقتصادی بین المللی 
مانند بانک جهانی در پیش گرفته اند. در چارچوب حکمرانی خوب، دولت و اقتصاد مکمل هم تلقی 
این  در  می برند.  پیش  به  را  و صنعتی  اقتصادی  توسعه  مدنی،  جامعه  با  در همکاری  و  می شوند 
چارچوب، دولتی مد نظر است که با مجموعه ای از خط مشی ها بتواند به توسعه اقتصادی کمک کند.

آنچه به زبان  فارسی معمولًا به حکمرانی ترجمه شده، معادل واژه Governance است که در 
اصل بیش تر به معنای اداره امور است و آنچه حکمرانی خوب نامیده می شود در اصل اداره مناسب 
یا تدبیر مناسب امور را مد نظر دارد. در تعریف عام حکمرانی یا تدبیر امور آمده است: »چگونه 
حکومت کردن و چگونگی اداره و تنظیم امور دولت«. تعریف مورد نظر بانک جهانی عبارت است از: 
»روشی که بر اساس آن قدرت بر مدیریت اقتصادی یک کشور و منابع آن برای رسیدن به توسعه 
اعِمال می شود. تدبیر مناسب امور یا حکمرانی خوب نیز به معنای مدیریت امور عمومی بر اساس 
حاکمیت قانون، دستگاه قضایی کارامد و عادلانه و مشارکت گسترده مردم در فرایند حکومتداری 
است«.۱ گاه نیز بر این تاکید می شود که دولت باید به کل جامعه خدمت کند و نه به نفع بخش های 

خاصی از آن )مشیرزاده، ۱3۹۷(.
دیگری  عناصر  و هم  شامل حکمرانی خوب  که هم  است  متاخری  دیدگاه  نیز  نونهادگرایی 
است که می توانند میان توسعه سیاسی و ابعاد دیگر توسعه ارتباط برقرار کنند. تمرکززدایی، جامعه 
مدنی، سرمایه اجتماعی و تدبیر مناسب امور یا حکمرانی خوب اجزای اصلی رویکرد نونهادگرایی 
معاصر هستند. فرض است که یک جامعه مدنی پرجنب وجوش به حکمرانی خوب، دموکراسی و 
تضمین مشارکت بیش تر مردم در توسعه کمک می کند. فرض مهم دیگر این است که تمرکززدایی 
فرصت  های بهتری را برای مشارکت جوامع محلی در تصمیم  گیری ارائه می دهد. از طرفی، یک 
جامعه مدنی پویا و سالم فقط از طریق پرورش سرمایه اجتماعی، یعنی هنجارها و ارزش هایی که 
افراد و جوامع را به هم پیوند می دهد، می تواند پدیدار شود و اعتماد را در میان بازیگران و همچنین 
میان حکومت کنندگان و حکومت شوندگان گسترش دهد. تمرکززدایی به طور بالقوه به اولویت  بندی 
بیش تر برای نیازهای محلی در سیاست توسعه منجر می شود و در عین حال، پاسخگویی کسانی را 
که بر جوامع محلی حکومت می کنند افزایش می دهد. همچنین، می تواند به ثبات سیاسی و وحدت 

ملیّ کمک کند )مشیرزاده، ۱3۹۷(.

1. https://www.google.com/url
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مفهوم‌حکمرانی‌عمومی

به گفته پیر و پیترز۱ )2۰۱۶: ۷(، »مفهوم حکمرانی به طرز مشهودی لغزنده است. این مفهوم 
اجتماعی  علوم  متخصصان  و  دانشمندان  توسط  باشد،  آن  تعریف  در  توافقی  این که  بدون  اغلب 
به کار گرفته می شود«. رودز2 )۱۹۹۶(، شش کاربرد را برای مفهوم حکمرانی شناسایی کرده است: 
به عنوان دولتِ حداقلی؛ به عنوان حکمرانی شرکتی؛ به عنوان مدیریت دولتی جدید؛ به عنوان 

حکمرانی خوب؛ به عنوان یک نظام سایبرنتیک اجتماعی؛ و به عنوان شبکه های خودتنظیم گر.
مروری بر ادبیات حکمرانی نشان می دهد که تعاریف مورد نظر پژوهشگران رشته های مختلف 
دانشگاهی را می توان در دو بعُد از یکدیگر متمایز کرد. برخی به ماهیت حکمرانی توجه نشان داده اند و 
برخی دیگر به جنبه های عملی و کاربردی آن پرداخته اند. در امتداد محور نخست، تفاوت بین آن هایی 
است که حکمرانی را به عنوان قواعد اداره امور عمومی3 تلقی می کنند و کسانی که آن را هدایت یا 
کنترل امور عمومی4 می دانند. در محور دوم، تفاوت بین حکمرانی به عنوان یک فعالیت و حکمرانی 

به عنوان یک فرایند است. هایدن۵ )2۰۰2(، این دو محور را به شکل )۱( به نمایش درآورده است:

4 

 

 
 عمومی مفهوم حکمرانی

که توافقی در تعریف آن ‎بدون ایناغلب  مفهوم نیلغزنده است. ا یطرز مشهود‎به حکمرانیمفهوم » ،(۹: 2۱1۹) 1ترزیو پ ریپ گفته به
برای مفهوم حکمرانی  را شش کاربرد (،1۵۵۹) 2رودز .«شود‎کار گرفته می‎به یعلوم اجتماعو متخصصان دانشمندان  باشد، توسط

به ؛ حکمرانی خوببه عنوان ؛ به عنوان مدیریت دولتی جدید؛ به عنوان حکمرانی شرکتی؛ اقلیحد به عنوان دولتِاست:  شناسایی کرده
 .گر‎تنظیمهای خود‎به عنوان شبکه؛ و یاجتماع کیبرنتیسا نظام کیعنوان 

توان در دو بُعد از یکدیگر ‎های مختلف دانشگاهی را می‎پژوهشگران رشتهدهد که تعاریف مورد نظر ‎مروری بر ادبیات حکمرانی نشان می
محور  در امتداداند. ‎های عملی و کاربردی آن پرداخته‎و برخی دیگر به جنبهاند ‎به ماهیت حکمرانی توجه نشان دادهمتمایز کرد. برخی 

کنترل  ای تیکه آن را هدا یو کسان کنند‎تلقی می 3یامور عموم ادارهرا به عنوان قواعد  حکمرانیکه است  هایی‎آن نی، تفاوت بنخست
 (،2۱۱2) ۹هایدن است. ندیفرا کیو حکمرانی به عنوان  تیفعال کیحکمرانی به عنوان  نیدوم، تفاوت ب محوردر  دانند.‎یم 4یامور عموم

 :آورده استبه نمایش در (1)این دو محور را به شکل 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 حکمرانی مفهوم از متفاوت های‎: استفاده1شکل 
 

مشترک  یندهایدر فرا یو دولت اجتماعی گرانیباز نیبر تعاملات ب یا‎ندهیطور فزا‎در مورد روابط دولت و جامعه به ریاخ اتمطالع
، بماند یجامعه باق گرانیمستقل از باز ینوع‎بهتواند ‎میدولت  از این دست که هایی‎فرض یجا‎به ،. امروزهمتمرکز شده است حاکمیتی

 (.Bevir, 2010) است آمدهدر یعلوم اجتماع در رد متعارفخِ کی مثابهدولت و جامعه به  نیمتقابل ب یتعامل و وابستگ
اصطلاح راه ‎خ داده است: دولت رفاه، دولت نئولیبرال، و بهاز جنگ جهانی دوم به این طرف، سه تغییر پارادایمی در کشورهای پیشرفته ر

گرا ‎گرا، کثرت‎اند از: دولت‎ترتیب عبارت‎لط حکمرانی وجود داشته است که بهمس ها نوعی شیوۀ‎ادایم. در هر یک از این پار(1)جدول  سوم
 (.Loughlin, 2004) ای‎و شبکه

                                                           
1. Peters & Pierre 
2. Rhodes 
3. Rules of How to Conduct Public Affairs 
4. Steering or Controlling Public Affairs 
5. Hyden 

 کنترل

 المللیبین اینهادهای توسعه

 اداره امور عمومی

 فعالیت

 فرایند

 قواعد

 الملل روابط بین

 ای سیاست مقایسه

شکل‌1:‌استفاده‌های‌متفاوت‌از‌مفهوم‌حکمرانی

1. Peters & Pierre
2. Rhodes
3. Rules of How to Conduct Public Affairs
4. S teering or Controlling Public Affairs
5. Hyden
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مطالعات اخیر در مورد روابط دولت و جامعه به طور فزاینده ای بر تعاملات بین بازیگران اجتماعی 
و دولتی در فرایندهای مشترک حاکمیتی متمرکز شده است. امروزه، به جای فرض هایی از این دست 
که دولت می تواند به نوعی مستقل از بازیگران جامعه باقی بماند، تعامل و وابستگی متقابل بین دولت 

.)Bevir, 2010( و جامعه به مثابه یک خِرد متعارف در علوم اجتماعی درآمده است
از جنگ جهانی دوم به این طرف، سه تغییر پارادایمی در کشورهای پیشرفته رخ داده است: 
دولت رفاه، دولت نئولیبرال، و به اصطلاح راه سوم )جدول ۱(. در هر یک از این پارادایم ها نوعی 
شیوۀ مسلط حکمرانی وجود داشته است که به ترتیب عبارت اند از: دولت گرا، کثرت گرا و شبکه ای 

.)Loughlin, 2004(

جدول‌1:‌اشَکال‌حکمرانی‌در‌سه‌پارادایم

سبک حکمرانینقش جامعهنقش بازارنقش دولتپارادایم
دولت گراتابعتابعمسلطدولتِ رفاه
تکثرگراغایبمسلطتابعنئولیبرال

 شراکت با بازار مدل های پسارفاهی
و جامعه

 شراکت با دولت 
و جامعه

مشارکت با دولت 
شبکه ایو بازار

اقتصاد،  از مجموعه تحولات گسترده تری است که در  واقع جلوه ای  تحول در حکمرانی در 
از  نشانۀ فروپاشی دست کم یک مفهوم  این دگرگونی ها  داده است.  دولت، جامعه و فرهنگ رخ 
دولت-ملتّ مدرن است و پیامدهای عمیقی در دموکراسی سیاسی و ماهیت سیستم های سیاسی 

.)Loughlin, 2004( ما دارد
و  را سبب شده اند، جهانی سازی  تغییرات  از  رشته  این  دهه گذشته  چند  که طی  نیرویی  دو 
که  است  احوالی  و  اوضاع  در  ما  روزافزون  وابستگی  پیامدهای  این ها  هستند.  شدن  دموکراتیزه 
انتظارات شهروندان برای تاثیرگذاری بر تصمیماتی که آن ها را تحت تاثیر قرار می دهد، فشار بر 
را  از حکمرانی  افزایش می دهد و شکل های جدیدی  را  سیستم های تصمیم گیری جمعی موجود 
طلب می کند. حکمرانی به این دلیل به کانون گفتمان دانشگاهی و عملی تبدیل شده است که 
ادبیات سنتی و روش های توضیح آن متناسب با این خواسته نبوده اند. جهان تغییر کرده است و 
آن هاست  بهتر  مدیریت  چگونگی  و  تغییرات  این  پیامدهای  درک  برای  تلاشی  حکمرانی  ظهور 
)Vasudha & S toker, 2009(. حکمرانی به دنبال فهم نحوۀ اتخاذ تصمیم گیری جمعی ماست. 
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موجود  مدل های  که  همزمان شد  برداشت  این  با  بحث ها،  در  اصطلاح  یک  عنوان  به  آن  ورود 
نمی توانند آنچه را که اتفاق می افتد توضیح دهند و صورت بندی مناسبی از موضوعات اصلی را برای 
اصلاح گران فراهم کنند. در دو حوزه سیاسی و اقتصادی، روش های مستقر و موجود تصمیم گیری 
جمعی مورد چالش قرار گرفته اند. واحد اساسی سازمان سیاسی یعنی دولت-ملت۱ّ به دلیل پیچیدگی 
مشکلات اجتماعی، قدرت یابی منافعِ سازمان یافته و بین المللی شدن فزاینده وابستگی های متقابل 
به چالش کشیده شده است. واحد اساسی اقتصاد ــ یعنی بنگاه2 ــ خود را در کانون تقاضاهای 
و  اجتماعی می بیند،  و  اخلاقی  مسئولیت  انجام  برای  پیچیده  نظارت های  جدید مصرف کنندگان، 
نهادهای آن باید در یک بازارِ جهانی شده فعالیت کنند. بیش تر ادبیات حکمرانی نوعی پاسخگویی 

.)Vasudha & S toker, 2009( به این جهانِ در حال تغییر است
غالب حکمرانی،  عنوان شیوۀ  به  و شبکه ها،  جایگزین حکومت شده  که حکمرانی  ایده  این 
جایگزین سلسله مراتب شده اند، به دیدگاه های اصلی در ادبیات خط مشی عمومی تبدیل شده است 
)Fawcett et al., 2011(. حکومت و حکمرانی هر دو روشی برای اداره جامعه هستند، اما حکومت 
به شکل های مرتبط با دموکراسی مبتنی بر نمایندگی لیبرال و دولت سنتی مربوط می شود، در حالی 
که حکمرانی مجموعه گسترده تری از بازیگران، از جمله سیاستمداران و مقامات دولتی منتخب، و 
همچنین گروه های ذی نفع و فشار غیرمنتخب را شامل می شود. تاکید اصلی بحث نظریه پردازان 
حکمرانی این است که با پیچیده تر و متمایزتر شدن جامعه، استفاده از روش سنتیِ »حکومت از 
بالا« دشوارتر می شود. ادعا می شود حاکمیت بیش تر از پایین به بالاست تا بالا به پایین، و بین 
دولت و بازیگران غیردولتی از جامعه مدنی شراکت به وجود می آورد. بر اساس همین دیدگاهِ »از 
پایین به بالا«، رودز )۱۹۹۶( ادعا می کند حکمرانی به شبکه های بین سازمانیِ خودسازمان بخش 

اشاره دارد و از حکومت متمایز می شود.
زندگی  بازارها  هستند.  شبکه ها  و  سلسله مراتب  بازارها،  شامل  حکمرانی  اصلی  روش های 
اجتماعی را از طریق سازوکار قیمتی که توسط نیروهای عرضه و تقاضا ساختار یافته، هماهنگ 
از  است،  دولت  سازمان  سنتي  اشَکال  نتیجه  در  و  بوروکراسي  شامل  که  سلسله مراتب،  می کنند. 
»مسطحی«  سازمانی  شکل های  شبکه ها،  مي کند.  عمل  پایین«  به  بالا  »از  سیستم هاي  طریق 
اجتماعی  یا سازمان های  برابر  بین عوامل کاملًا  هستند که ویژگی آن ها وجود روابط غیررسمی 

.)Heywood, 2013( است

1. The Nation-S tate
2. The Firm
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تاکید بر حکمرانی شبکه ای ریشه در ایده وسیع تری دارد، مبنی بر این که ما به دوره مدرنیته 
متاخر منتقل شده ایم، که ویژگی های آن با افزایش پیچیدگی، مخاطره، بازتاب پذیری و فردگرایی 
کامل  به طور  دیگر  خط مشی  بستری،  چنین  در   .)Fawcett et al., 2011( است  شده  مشخص 
هماهنگی  »حالت  یک  را  آن  آن ها  که  است  چیزی  به  منوط  اما  نیست،  حکومت  کنترل  تحت 
چندمرکزی«۱ می نامند که در آن تعاملات بین طیف وسیعی از بازیگران به وجود می آید و الگویی 
که حکمرانی  است  این  بحث  ترتیب،  به همین  می آورد.  پدید  را  از خط مشی گذاری  پایدار  نسبتاً 
جایگزین حکومت شده و شبکه ها جایگزین سلسله مراتب به عنوان شیوۀ حکمرانی غالب شده اند 

.)Fawcett et al., 2011(
حکمرانی مفهوم جدیدی نیست و قدمتی به اندازه تمدن بشري دارد. به بیان ساده، حکمرانی 
نمي شوند(.  )یا  مي شوند  اجرا  تصمیمات  آن  وسیله  به  که  است  فرایندي  و  تصمیم گیري  فرایند 
حکمرانی در سطوح و زمینه های مختلف بین المللی، ملیّ، محلی، شرکتی و... مورد توجه قرار گرفته 
است. فرایند تصمیم گیری و اجرای تصمیمات در کانون مفهوم حکمرانی قرار دارد و به همین دلیل 
تمرکز آن بر بازیگران و ساختارهای رسمی و غیررسمی قرار دارد که می توانند بر تصمیمات تاثیر 
بگذارند. در این میان، حکومت به عنوان یکی از بازیگران مهم مورد توجه است و آنچه تعیین کننده 
است، الگوها و شبکه های تعامل میان بازیگران است که فرایند تصمیم گیری و نوع تصمیمات را 
رقم می زند. در دنیای امروز، حکومت کردن مستلزم برقراری پیوند بین نهادهای درون بخشی دولتی 
.)Peters & Pierre, 2016( است )و بین بخشی دولتی و بازیگران بیرون از دولت )بازار یا غیربازار

می توان گفت نظریه ها، رویه ها و مسائل مربوط به حکمرانی در مقابل نظریه های قدیمی دولت، 
که آن را در حکم سازه ای یکپارچه و رسمی در نظر می گرفت، قرار می گیرند. نظریه های حکمرانی 
در وهله نخست عموماً به باز کردن جعبه سیاه حکومت می پردازند. این نظریه ها توجه را به فرایندها 
و تعاملاتی معطوف می کنند که از طریق آن ها منافع و نقش آفرینان اجتماعی متعدد سیاست ها، 
سیاسی  نقش آفرینان  جدید حکمرانی،  رویه های  در  می آورند.  به وجود  را  آثار حکمرانی  و  رویه ها 
عواملی در نظر گرفته می شوند که به شدت توسط عوامل سازماندهی شده و تجهیزشده در جامعه 
محدود شده اند. حکومت ها و سازمان های بین المللی به شکلی روزافزون در فعالیت های حکمرانی 
ارائه دهندگان  و  غیرحکومتی  سازمان های  خصوصی،  بنگاه های  شامل  اجتماعی  نقش آفرینان  با 
خدمات غیرانتفاعی مشارکت دارند. رابطه جدید میان حکومت و جامعه تنوع و شکل های گوناگونی 
داشته است و این پدیده ای بین المللی است. امروزه هم کشورهای توسعه یافته و هم کشورهای 

1. Pluricentric Mode of Coordination
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در حال توسعه درگیر رویه های جدید حکمرانی اند و این رویه ها در راهبردهای این کشورها برای 
تنظیم فعالیت های بین المللی و حکمرانی، مشترکات جهانی مهمی تلقی می شوند. سرانجام این که 
مسائل عمومی و رایج را لزوماً نمی توان ذیل صلاحیت سازمانی مشخص و حتی حکومتی ملیّ قرار 
داد. حکمرانی نیازمند راهبردهای جدید برای گسترش حوزه های صلاحیت، پیوند افراد در سطوح 

مختلف حکومت و بسیج تعداد زیادی از ذی نفعان است )بوِِر، ۱3۹۷(.

توسعه‌سیاسی‌در‌ایران‌معاصر

به  استبدادی  از حکومت  برجسته ای  گفتمانی  مشروطیت، چرخش  انقلاب  پیروزی  ایران  در 
اداری،  امور  انتظام  آزادی، اصلاحات،  قانون،  این دوره مفاهیمی چون  در  بود.  سلطنت مشروطه 
نهادها و انجمن های مدنی، مجلس، استقلال، و غیره وارد گفتمان سیاسی جامعه شدند. این مفاهیم 
ایران هستند و در مقابل، مفاهیم استبداد،  به خوبی نشانگرهای توسعه سیاسی در جامعۀ آن روز 
قانون گریزی، انحصارگرایی، تشتت و پراکندگی، تقبیح و محکوم می شوند )فرقانی، ۱3۸۱(. در این 
دوره مولفه ها و شاخصه های توسعه سیاسی که مهم ترین آن ها مشارکت سیاسی در قالب ایجاد 
یافتند.  ظهور  و  بروز  است،  گروهی  رقابت  نیز  و  دولت  نخست وزیر،  انتخاب  و  پارلمانی  سیستم 
تصویب قانون اساسی و متمم آن، که برآمده از همین مشارکت سیاسی بود، گامی در جهت تثبیت 
توسعه سیاسی و در واقع منبع و مرجع توسعه سیاسی به شمار می رفت. با آغاز سلطنت رضاشاه در 
سال ۱3۰4، این دوره به پایان رسید. از این زمان تا سال ۱32۰، جامعه ایرانی و سیاست، دوباره 
راه استبداد پیشین را برگزید و همه دستاوردهای مشروطه خواهی به وضعیتی تشریفاتی تبدیل شد 

.)Akhavan Kazemi & Nikoonahad, 2019(
درخواست های عمده انقلاب مشروطه، یعنی حکومت قانون و پارلمان و مشارکت آزاد گروه ها 
در زندگی سیاسی، با تکمیل ساخت دولت مطلقه پهلوی اجراناپذیر شدند، ولی خواسته های دیگر 
آن، به ویژه اصلاحات مالی و آموزشی، نوسازی فرهنگی و گسترش نوعی ناسیونالیسم ایرانی در 
نتیجۀ تکوین ساخت دولت مطلقه، مجال تحقق یافتند. دولت رضاشاه در واقع نخستین دولت مدرن 
مطلقه در ایران بود که مبانی آن را به وجود آورد و مهم ترین ویژگی آن، تمرکز و انحصار در منابع و 
ابزارهای قدرت دولتی، تمرکز وسایل اداره جامعه در دست دولت مرکزی ملیّ، پیدایش ارتش جدید، 
و ناسیونالیسم با تاکید بر مصلحت ملیّ بود. از مجلس ششم به بعد، نهادهای برآمده از مشروطیت 
نیز درونِ ساخت دولت مطلقه ادغام شدند و در مقابل، قوه مجریه، دربار و ارتش به عنوان مراکز 

اصلی قدرت سیاسی پدیدار گردیدند )بشیریه، ۱3۸۰(.
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در حکومت 3۷ ساله پهلوی دوم، دو دوره را می  توان به طور مشخص از هم متمایز کرد: دوره 
اول که از شهریور ۱32۰ شروع و به 2۸ مرداد ۱332 ختم می شود؛ و دوره دوم که از سال ۱332 
آغاز می شود و با انقلاب اسلامی در سال ۱3۵۷ پایان می یابد. در دوره دوازده ساله ۱32۰ تا ۱332 
به دلیل سقوط رضاشاه و شرایط سیاسی-اجتماعی خاصی که بعد از کناره گیری وی بر کشور حاکم 
بود، شاهد اوج گیری مشارکت و رقابت سیاسی در حوزه های گوناگون هستیم که جلوه های آن در 
از  و تحولات پس  تغییر  است.  قابل مشاهده  به خوبی  دوره  این  و حزبی  انتخاباتی  فعالیت  عرصه 
سقوط رضاشاه را در بهترین وجه می توان در انتخابات این دوره، به ویژه انتخابات مجلس چهاردهم 
انتخابات  از دلایل اصلی آزادی  ملاحظه نمود. ضعف عوامل اجرایی حکومت در این دوره یکی 
این دوره شاهد پیدایش بیش ترین احزاب و جمعیت  های سیاسی بود،  )آبراهامیان، ۱3۷۹(.  است 
به گونه  ای که کثرت و تنوع احزاب این دوره نه پیش و نه حتی پس از آن دیده نشد. در این دوره، 
چهار جریان عمده حزبی یعنی احزاب ملیّ، اسلامی، چپ، و دولتی به طور گسترده فعالیت داشتند 

)مرشدی زاد، ۱3۸۰(.
کودتای سال ۱332 به این وضعیت خاتمه داد و دوران جدیدی در حیات سیاسی ایران آغاز 
شد. در این دوران جدید )۱332-۱3۵۷(، شاهد افول آشکار فرایند مشارکت و رقابت سیاسی در 
حوزه های گوناگون هستیم. پس از دوران کوتاه آزادی سیاسی زمان مصدق، مداخله در انتخابات، 
تهدید و بازداشت خودسرانه مخالفان دوباره از سر گرفته شد. دخالت دربار، علاوه بر انتخابات و 
مجلس در خصوص فعالیت احزاب نیز جریان داشت و حتی نسبت به سال های قبل شدت بیش تری 

یافت.

انقلاب‌اسلامی‌و‌توسعه‌سیاسی

توسعه سیاسی یکی از ابعاد چندگانه توسعه ملیّ است و به فرایندی اطلاق می شود که زمینه ها 
و شرایط لازم را برای نهادینه کردن مشارکت و رقابت سیاسی در جامعه فراهم می نماید و حاصل 
انقلاب  جریان  در  اما  راد، ۱3۸۸(.  و  )عبداللهی  است  سیاسی  نظام  توانمندی  افزایش  آن  نهایی 
اسلامی و شکل گیری نظام جمهوری اسلامی، استقرار احکام و قواعد اسلام به عنوان غایت نظام 
حکمرانی و توسعه سیاسی برگزیده شد. جایگاه مشارکت و رقابت سیاسی در مردم سالاری دینی 

برای پیش بردن چنین طرحی است.
انقلاب اسلامی تجلی اراده مردمی است که به دنبال توسعه سیاسی و تغییر شرایط سیاسی 
اسلامی،  انقلاب  پیروزی  با  بودند.  ممکن  لایه های  عمیق ترین  و  سطوح  کلان ترین  در  کشور 
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بزرگ ترین حرکت سیاسی در راستای توسعه سیاسی رقم خورد و نظام مستبد پادشاهی کنار زده 
شد.

سه آرمان مهم آزادی، عدالت و استقلال که در خواست  های انقلابی ملتّ و انقلابیون مطرح 
بود، در قانون اساسی جمهوری اسلامی نیز نهادینه شد. نحوۀ تحقق عملی این آرمان ها و خواسته ها، 
به مفهوم و مقوله توسعه سیاسی پیوند می خورد. اگرچه در مطالعه اصول قانون اساسی که تجلی 
خواسته های مردم و حاکمیتِ شکل گرفتۀ جدید بود، به علت نوپا بودن ادبیات توسعه سیاسی در آن 
زمان، از کاربرد مصرح و عینی واژۀ »توسعه سیاسی« نمی توان نشانی پیدا کرد، ولی شاخص های 
مردم،  حاکمیت  همچون  ایران،  اسلامی  جمهوری  اساسی  قانون  در  سیاسی  توسعه یافتگی  مهم 
مشارکت عمومی در اداره امور کشور، انتخابی بودن حاکمان، تفکیک قوا، فصل مربوط به حقوق 
و آزادی های ملتّ، به رسمیت شناخته شدن فعالیت های حزبی و...، به صورت واضح و شفاف بیان 
شده اند. دولت های بعد از پیروزی انقلاب اسلامی نیز در راستای ارتقای سطح شاخص های کمّی و 
کیفی توسعه سیاسی و نهادینه کردن آن به عنوان یک ضرورت، سیاست ها و برنامه هایی را تدوین 
و به اجرا گذاشته اند که نمود این برنامه ها را می توان در سند چشم انداز افق ۱4۰4 و همچنین اجرا 
و ابلاغ شش برنامه در قالب برنامه های پنج ساله توسعه نام برد )اخوان کاظمی و همکاران، ۱3۹۶(.

جمهوری‌اسلامی‌ایران‌و‌توسعه‌سیاسی

تجلی  خود  اسلامی،  جمهوری  نظام  شکل گیری  و  اسلامی  انقلاب  نهضت  این که  وجود  با 
تحولی اساسی در توسعه سیاسی در ایران معاصر بود، اما بعد از تاسیس نظام جمهوری اسلامی، 
برنامه مشخصی برای توسعه سیاسی تدوین نشد و در شش برنامه توسعه بعد از انقلاب، با وجود 
دیده  سیاسی  توسعه  مستقل  برنامه  از  نشانه ای  هیچ  سیاسی،  توسعه  با  مرتبط  کم وبیش  عناصر 
الگوی خاصی  این که  بر  ایران، علاوه  اسلامی  در جمهوری   .)Misaei et al., 2019( نمی شود 
برای توسعه سیاسی متناسب با معیارها و آرمان های انقلاب اسلامی و جامعه ایرانی اندیشیده و 
ارائه نشده، همان برداشت و الگوی غربی توسعه هم چندان کامل و همه جانبه و متوازن مطرح و 
عملیاتی نشده و گاهی نظام سیاسی را دچار از هم گسیختگی و تعارضاتی کرده و هزینه های امنیتی 

.)Shafieefar, 2015( و سیاسی زیادی را تحمیل کرده است
با نگاهی به تاریخ توسعۀ سیاسی در دوره بعد از انقلاب می توان اذعان داشت که تلاش برای 
نیل به آن از سوی دولت ها در طول چهار دهه اخیر همواره وجود داشته است. از دولت »سازندگی« 
تا دولت »تدبیر و امید« هر کدام با نگرش خاص خود و اتخاذ راه ها و تدابیری در مسیر توسعه گام 
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برداشته اند. هرچند نمی توان در بررسی هر کدام از دولت ها شرایط متفاوت زمانی، امکانات و بستر 
اما مولفۀ مشترک فرایند توسعۀ سیاسی در جمهوری  نادیده گرفت،  داخلی و بین المللی آن ها را 
اسلامی ایران، حرکات سینوسی و بی ثباتی آشکاری است که به عنوان یک واقعیت مشهود است 

.)Hemmatkhah Osmavandani et al., 2019(
روند توسعه سیاسی در جمهوری اسلامی آن چیزی نیست که انقلاب اسلامی مدعی آن بوده 
به همه  اجرا شود که  و  توسعه سیاسی طراحی  از  بومی-آرمانی  الگوی  باید  ترتیب،  بدین  است. 
عرصه ها و جوانب توجه کند. از این منظر، فراز و فرود تحولات سال های پس از انقلاب شامل 
درس هایی است که در طراحی مدل اداره کشور، به ویژه الگوی اسلامی-ایرانی پیشرفت باید مد 
نظر قرار گیرد. ترسیم افق های آینده انقلاب اسلامی در گرو طراحی الگویی از اداره جامعه است که 
ضمن تبدیل جامعه ایرانی به جامعه ای پیشرفته و توسعه یافته به مفهوم جدید، در مولفه ها و نتایج 
شبیه مدل غربی نباشد. این امر دغدغه اصلی بعد از انقلاب اسلامی و در واقع آرمان نهایی انقلاب 
اسلامی است که همچنان متفکران و نخبگان جامعه را به سوی خود فرامی خواند. فقط با طراحی 
و ارائه این الگو و تبدیل شدن آن به گفتمانی فراگیر و اجتماعی، امکان تحقق عملی مدینه فاضله 

.)Shafieefar, 2015( وجود خواهد داشت )انقلاب اسلامی )حیات طیبه
با توجه به ماهیت انقلاب اسلامی و ساختار نظام جمهوری اسلامی ایران، هر گونه برنامه ریزی 
برای توسعه سیاسی باید در چارچوب اهداف انقلاب، نگرش رهبران سیاسی و واقعیت های جامعه 
ایران و در عین حال در تناسب )نه دنباله روی( با روندهای بین المللی انجام پذیرد. به همین دلیل، 
لازم است نقطه نظرات بنیانگذار جمهوری اسلامی و رهبری فعلی انقلاب در این خصوص مورد 

بررسی قرار بگیرد. 

توسعه‌سیاسی‌از‌منظر‌آیت‌الله‌خمینی

بر  مبتنی  الهی  و  اسلامی  اصول  و  بنیان ها  از  برخاسته  سیاسی  توسعه  خمینی،  امام  نظر  از 
مشارکت حداکثری تک تک شهروندان است و در پی سعادت دنیوی و اخروی و بهبود وضع مادی 
و تعالی معنوی انسان و جامعه با جهت گیری تقرب به خداوند و خشنودی اوست و به لحاظ مقام 
تحقق دارای چهار الگوی نبوی، علوی، مهدوی )تحقیق در آینده(، و ولایت فقیه است. در مقابل، 
توسعه سیاسی از منظر الگوهای غربی، عموماً مبتنی بر خواسته های مادی و بهبود وضعیت دنیوی 
افراد و جامعه و سیستم سیاسی است. از نظر امام، سیاست به سه نوع شیطانی، انسانی، و الهی 
تقسیم می شود و تنها سیاست الهی جامع تمام بخش ها و زوایای زندگی انسان، اعم از دنیوی و 
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اخروی است. از نظر امام خمینی، الگوهای توسعه به متعالیه و غیرمتعالیه )متدانیه و متعارف( تقسیم 
.)Lakzaee & Esmhusseini, 2012( می شوند و توسعه سیاسی متعالیه، مطلوب ایشان است

شاخصه ها و مولفه های توسعه سیاسی در نظر امام خمینی ذیل مبانی نظری ایشان، که برگرفته 
از اسلام ناب است، شکل می گیرد و نظام سیاسی را به توسعه ای با اهداف متعالی ذیل مکتب توحید 
هدایت می کند. ایشان سه شاخصۀ کلان: عقلانیت سعادت محور؛ اجتهاد ولایت فقیه عادل؛ و تحقق 
سیاست اخلاقی را در رأس، و شاخصه های مشارکت سیاسی حق محور و تکلیف مدار، تحقق دموکراسی 
دینی، مصلحت اندیشی طبق مبانی اسلام، و تاسیس نهادهای قانونی را ذیل آن قرار می دهد و بر این 
باور است که اگر در نظام، شاخصه های کلان ذیل مبانی نظریه اسلام شکل نگیرد، وجود شاخصه های 

خُرد موثر نیست، هرچند امور دنیایی جامعه را تامین کند )معینی پور، ۱3۸۹(.
امام خمینی برای سیاست شأنی والا، الهی و انسانی قائل است. از نظر ایشان دین و سیاست 
به طور حقیقی با هم آمیخته اند؛ سیاست عین عبودیت و دین است و شأن و منزلت آن هدایت و ارشاد 
انسان هاست. امام سیاست را این گونه بیان می کند: »سیاست به معنای این که جامعه را راه ببرد و هدایت 
کند به آن جایی که صلاح جامعه و صلاح افراد است« )خمینی، ۱3۷۹: 43۱(. این وظیفه ای است که وی 

برای راهبران یا رهبران و انبیا و در مراتب بعدی ائمه اطهار و ولی امر قائل است )برزگر، ۱3۹۱(.
در اندیشه سیاسی امام خمینی ــ به اقتباس از آیات قرآن و روایات ــ در مقابل حکومت الهی، 
حکومت طاغوتی مطرح است که شناخت آن می تواند ابعاد و قلمرو مسئولیت و حدود و اختیارات عناصر 
حکومت الهی و گروه ها و احزاب و افراد را مشخص سازد. در دیدگاه ایشان، نظام سیاسی و اجتماعی 
خدایی است یا طاغوتی، و شکل سومی وجود ندارد )Lakzaee & Esmhusseini, 2012(. امام در 
این باره می فرمایند: »اگر بنا باشد در دولت که می رویم تحول نشده باشد... همان رژیم است و همان 
مسائل طاغوتی، منتها اسم را ما عوض کردیم، ما می خواهیم ان شاء الله مسما عوض بشود، تغییر داده 

بشود، رژیم طاغوتی به همه محتوا، به رژیم انسانی اسلامی، به همه محتوا )خمینی، ۱3۶۰: ۱۷۶(.
در مجموع، بر اساس مطالب گفته شده، می توان نتیجه گرفت که توسعه سیاسی متعالیه در 
و  است  مبتنی  تعالی گرایی  بر  متعالیه،  حکمت  مبنای  بر  خمینی  امام  سیاسی  اندیشه  و  دیدگاه 
تحول گرایی، صیرورت و تکامل انسان را در ساحت قوس صعودی بیان می کند. در این نوع توسعه، 
انسان کامل محور عالم وجود است و بر اساس رسالت و تنصیب و مسئولیت الهی، وظیفه رهبری و 
هدایت انسان ها و ساماندهی جامعه و مدنیت متعالیه را برعهده دارد و بر پایه ارزش های متعالی در 
چارچوب شرع و عقل و فطرت استوار است. در این نوع توسعه احساس تکلیف و تعامل و مشارکت 
و سامان بخشی به جامعه و حکومت، در سلسله مراتب از پیامبر و ائمه اطهار و اولوالامر و ولی فقیه 
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به آحاد مردم در جریان است. دین مبین اسلام در تجربه و پیشینه تاریخی خود، دو الگوی نبوی 
و علوی را پشت سر گذاشته است و به عنوان آرمان بزرگ و مدینه فاضله، الگوی مهدوی را ارائه 
می دهد و در حال حاضر در قالب نظام ولایت فقیه تحقق عملی پیدا می کند و زمینه ساز برای دوره 
مهدویت است. شاخص اصلی توسعه سیاسی متعالیه در نظام مبتنی بر ولایت فقیه، الهی بودن و 
حاکم بودن روح تکلیف و تلاش همگانی برای جلب رضایت خداوند و رسیدن به قرب الهی است 
که نمود عینی آن به شکل مردم سالاری دینی است. در نهایت، به طور کلی در الگوهای توسعه 
سیاسی متعالی، بقای ابدی انسان در کانون توجه است و این بقای ابدی جز با قرب الهی تحقق 

.)Lakzaee & Esmhusseini, 2012( نمی یابد
در راستای توجه همزمان به دنیا و آخرت، امام خمینی برخی از اهداف میانی را نیز برای توسعه 
سیاسی مد نظر قرار می دهند که مقدمۀ رسیدن به اهداف غایی توسعه سیاسی در منظومه فکری 
ایشان )تحقق مکتب الوهیت و نظام توحیدی( تلقی می گردد. برخی از این اهداف عبارت اند از: ثبات 
و بقای نظام اسلامی؛ کارامدی نظام اسلامی؛ ایجاد نظام عادلانه اسلامی؛ دفع استعمار و وابستگی 

و قطع دست اجانب از نظام اسلامی )معینی پور،۱3۸۹(.

توسعه‌سیاسی‌از‌منظر‌آیت‌الله‌خامنه‌ای

آیت الله خامنه ای به طور کلی مبانی الگوهای رایج توسعه جهانی را غلط می دانند و آن ها را ناکارامد 
ارزیابی می کنند و به همین دلیل ارائه الگوی جدید اسلامی-ایرانی را برای کشور ضروری می دانند.۱ 
اشاره داشته و ضمن  ایران  انقلابی مردم  تداوم جنبش  به  بیانات خود  آیت الله خامنه ای همواره در 
بزرگداشت دستاوردهای انقلاب اسلامی و تلاش هایی که در سال های پس از پیروزی انقلاب انجام 
شده، به خطاها و کژی ها و عبرت ها نیز اشاره کرده اند و همواره با مخاطب قرار دادن جوانان، تاکید 
داشته اند که انقلاب و جنبش انقلابی تمام نشده و نباید به این دستاوردها اکتفا کرد. ایشان فرایند تحقق 
هدف های اسلامی را طولانی و البته دشوار می دانند.2 در بیانیه گام دوم انقلاب چنین آمده است که: 
»انقلاب اسلامی پس از نظام سازی، به رکود و خموشی دچار نشده و نمی شود و میان جوشش انقلابی 
و نظم سیاسی و اجتماعی تضاد و ناسازگاری نمی بیند، بلکه از نظریه نظام انقلابی تا ابد دفاع می کند«.
ایشان فرایند تحقق اهداف انقلاب را تا رسیدن به نقطه مطلوب در پنج گام »انقلاب اسلامی؛ 
نظام اسلامی؛ دولت اسلامی؛ کشور اسلامی؛ و تمدن بین المللی اسلامی«3 ترسیم نموده اند. »برای 

۱. بیانات در دیدار اعضای شورای عالی مرکز الگوی اسلامی-ایرانی پیشرفت: ۱3۹۵/2/۶.
2. بیانات در دیدار کارگزاران نظام: ۱3۸۰/۹/2۱.
3. بیانات در دیدار کارگزاران نظام : ۱3۸3/۸/۶.
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انقلابی لازم داشتیم؛ برای این که  این کار تحقق پیدا کند، در درجۀ اول ما یک حرکت  این که 
بنای ضایع و پوسیده و کج و بدبنیان رژیم های استبدادی را از بین ببریم. این کار را ملتّ با کمال 
انجام داد،  را ملتّ عزیز ما  این حرکت عظیم  از آن که  بعد  انجام داد.  با موفقیتِ کامل  قدرت و 
حرکت بعدی این بود که یک نظام اسلامی ــ یعنی ترتیب ادارۀ کشور، همان طوری که اسلام 
گفته است ــ در این کشور به وجود بیاورید. این کار را هم ملتّ ما با موفقیت انجام داد. هنر بزرگ 
امام خمینی ایجاد نظام اسلامی۱ بود که در آن قانون اساسی تنظیم شد؛ آرایش و چینش سیاسی 
به وجود آمد؛ مردم سالاری دینی بر این مملکت حاکم شد و مردم مسئولان کشور را ــ از رهبری 
گرفته تا ریاست جمهوری تا دیگر مسئولان ــ مستقیم یا غیرمستقیم انتخاب می کنند«. به عقیده 
ایشان: »دین، مایه و پایه و محور قانون و اجرا در این کشور است. حرکت مردم به سمت اهداف 
و آرمان های دینی است؛ این معنای نظام اسلامی است؛ این تحقق پیدا کرد؛ لیکن کافی نیست«2. 
»مرحلۀ بعد از نظام اسلامی، دولت اسلامی است. در این راه هم حرکت کردیم. مسئولان مومنی، 
وزرای خوبی، نمایندگان خوبی، رؤسای جمهورِ با ایمانی، یکی پس از دیگری امور کشور را بر عهده 
گرفتند؛ اما دولت اسلامی  ای که بتواند مقاصدی را که ملتّ ایران و انقلاب عظیم آن ها داشت، 
نباشد، کم کاری  ویژه خواری  نباشد،  اداری  نباشد، فساد  آن رشوه  در  است که  دولتی  تأمین کند، 
نباشد، بی اعتنایی به مردم نباشد، میل به اشرافی گری نباشد، حیف و میل بیت المال نباشد، و دیگر 

چیزهایی که در یک دولت اسلامی لازم است«3.
ایشان مرحله کنونی را همین مرحلۀ »تشکیل دولت اسلامی« بر اساس الگوها و معیارهای 
کاملًا اسلامی می دانند و اظهار می دارند: تا وقتی این مرحله به طور کامل محقق نشده است، نوبت 
به »تشکیل جامعه اسلامی« نمی رسد و در این صورت، موضوع سبک زندگی اسلامی نیز صرفاً در 
سطح گفتمان سازی در جامعه باقی خواهد ماند. ایشان گام نهایی در مراحل پنج گانه اهداف انقلاب 
اسلامی را تحقق »تمدن اسلامی« می دانند و تمدن اسلامی از نظر ایشان کشورگشایی نیست، 

بلکه به معنای تاثیر پذیرفتن فکری ملتّ ها از اسلام است.4
از نظر رهبر انقلاب، الگوی پیشرفت اسلامی-ایرانی لازمۀ تحقق »تمدن اسلامی« است و 
استفاده از الگوهای رایج نمی تواند ما را به این هدف برساند. »الگوهای رایج توسعه، از لحاظ مبانی، 
غلط و بر پایه اومانیسم و اصول غیرالهی هستند و از لحاظ آثار و نتایج نیز نتوانسته اند وعده هایی را 

۱. بیانات در دیدار اعضای شورای عالی مرکز الگوی اسلامی-ایرانی پیشرفت: ۱3۹۵/2/۶.
2. بیانات در خطبه های نمازجمعه : ۱3۸4/۵/2۸.

3. بیانات در خطبه های نمازجمعه: ۱3۸4/۵/2۸.
4. بیانات در دیدار اعضای شورای عالی مرکز الگوی اسلامی-ایرانی پیشرفت: ۱3۹۵/2/۶.
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که در خصوص ارزش هایی نظیر آزادی و عدالت داده بودند، محقق کنند. وضعیت نامناسب برخی 
کشورهای دنبال کنندۀ این الگوها در شاخص هایی نظیر بدهی های کلان مالی دولت ها، بیکاری، 
اگرچه  این جوامع  رایج هستند.  الگوهای  ناکارامدی  از  نشانه هایی  اختلاف طبقاتی شدید،  و  فقر 
پیشرفت هایی نیز داشته اند، اما پیشرفت ها تا اعماق آن جوامع نفوذ نکرده و به “اخلاق، عدالت، 
معنویت و امنیت” منتهی نشده است. بنابراین، ما باید الگوی پیشرفت بومی خود را متکی بر مبانی 
اسلامی و فرهنگ ایرانی تعریف و ارائه کنیم. اسلامی بودن الگوی پیشرفت اساس کار است و 
لازمۀ تحقق این موضوع، تحقیقات عمیق اسلامی و ارتباط وثیق و پیوسته با حوزه های علمیه و 
فضلای متفکر، آگاه و مسلط بر مبانی فلسفی، کلامی و فقهی است. ضمناً توجه به وجه ایرانی در 
عنوان الگوی اسلامی-ایرانی پیشرفت نیز مهم است، زیرا ایران زمینۀ تحقق این الگوست و اگر 
به فرهنگ، تاریخ، جغرافیا، اقلیم، آداب و سنن و سرمایه های انسانی و طبیعی کشور توجه نشود، 

الگوی پیشرفت سندی غیرقابل تحقق و بدون استفاده خواهد شد«.
مجموعه این تلاش ها از دید رهبر انقلاب به معنای رسیدن به حیات طیبه ای است که جزو 
اهداف بعثت پیامبران بزرگ بوده است. »حیات طیبه به معنای رشد و شکوفایی عقل بشر و علم 
بشر از سویی و آرامش روحی بشر، آسایش مادی بشر، امنیت محیط زندگی بشر و رفاه بشر و 
شادکامی بشر و بالاتر از همۀ این ها تکامل معنوی و عروج روحی انسان است؛ حیات طیبه یعنی 
الهی  بزرگ  پیامبران  غالباً  مورد بحث  این جا  در  البته  است.  پیامبران  بعثت  اهداف  این ها  این ها. 

هستند«.۱

بحث‌و‌نتیجه‌گیری

بررسی سابقه توسعه سیاسی در ایران معاصر حاکی از آن است که در تمام این دوره به جز 
سال های ۱3۷۶ تا ۱3۸4 )دوره موسوم به اصلاحات( هیچ نشانه ای از مفهوم یا اصطلاح توسعه 
اگرچه  نمی شود.  مشاهده  حکومت  سازمان  در  نه  و  اجتماعی  جنبش های  درون  در  نه  سیاسی، 
شاخص هایی که امروزه در قالب توسعه سیاسی شناخته می شود مد نظر بوده اند، اما به طور مستقیم 
فقط در دوره اصلاحات مورد توجه ویژه قرار گرفته و به شعار سیاسی جنبشی که قوه اجرایی را در 

اختیار خود گرفت تبدیل شد.
در نظام جمهوری اسلامی، همان طور که در بررسی سابقه توسعه سیاسی و نظر رهبران آن 
مشاهده شد، توسعه در همه ابعاد آن باید در چارچوب دین اسلام تحقق بپذیرد. پس انواع غربی 

۱. بیانات در سخنرانی تلویزیونی به مناسبت عید مبعث: ۱3۹۹/۱2/2۱.



92

12
ي 2

ياپ
ـ پ

 4 
اره

شم
 ـ 

14
01

ن 
ستا

 زم
3 ـ

ه 5
دور

 |

توسعه مردود است و لااقل در نتیجه و غایت، توسعه سیاسی غربی در چارچوب اندیشه حاکم بر 
نظام جمهوری اسلامی ایران پذیرفتنی نیست.

مراحل پنج گانه توسعه از دید رهبر انقلاب، در واقع مسیر اصلی تمام تحرکات برنامه ریزی شده 
در جمهوری اسلامی ایران است و در این طرح، الگوی اسلامی-ایرانی پیشرفت، میثاقی است که 
قرار است جامعه ایران را در یک افق پنجاه ساله به مرحله تمدن اسلامی رهنمون سازد. آنچه در 
این مرحله در فضای رسمی کشور قابلِ طرح و برنامه ریزی است، در نظر گرفتن مرحله دولت سازی، 
و زمینه سازی برای حرکت به سمت جامعه و تمدن اسلامی است که مورد تاکید رهبر انقلاب نیز 
است. رعایت اصول اسلامی، پرهیز از طاغوت در همه جوانب آن، کارامدی، سلامت، خدمت رسانی 
عمومی، زدودن فقر، فساد و تبعیض در داخل و رعایت عزت، حکمت و مصلحت در امور خارجی 
جزو اصول این حرکت است و برنامه ریزی توسعه، از جمله توسعه سیاسی، باید در درون مرزهای 

چنین طرحی طراحی و پیاده سازی گردد.
در واقع، توسعه سیاسی در جمهوری اسلامی ایران پیاده سازی اصول زندگی به روش اسلامی 
در همه شئون است و غایات توسعه در جوانب مختلف نمی تواند خارج از این چارچوب باشد. اگرچه 
در تدبیر و پیشبرد امور جامعه، بهره گیری از تجربه های جهانی جایز است، اما غایت و سرانجام 
توسعه سیاسی در جمهوری اسلامی ایران نمی تواند غیراسلامی و به شیوۀ طرح های غربی، صرفاً 
رفاه مادی و دنیوی را هدفگذاری کند. در مجموع، می توان چنین گفت که نظریه های رایج توسعه، 
توسعه سیاسی را صرفاً مقدمه و زمینه ای برای دستیابی به توسعه اقتصادی و رفاه مادی قلمداد 

می کنند. غایت توسعه از این چشم انداز صرفاً به جنبه های این دنیایی توجه دارد.
بدون تردید، برنامه ریزی توسعه در جمهوری اسلامی به طور اعم و توسعه سیاسی به طور اخص 
با دشواری ها و چالش های فراوانی همراه است و موفقیت در این عرصه، مستلزم مهارت و هنر 
مدیریت سیاسی است و در عین حال بدون توسعه سیاسی نیز نمی توان انتظار مدیریت موثر سیاسی 
را داشت. با توجه به آموزه های مکتب اسلام، توسعه سیاسی نمی تواند صرفاً به معنای حضور و 
مشارکت نیروهای سیاسی و اجتماعی در فرایند تصمیم گیری های جمعی دانسته شود، بلکه حضور 
توسعه  ادبیات کلاسیک  در  آن می بخشد که  به  متفاوتی  و  در عرصه عمومی، وجوه جدید  دین 
سیاسی در قالب امری مربوط به حوزه سنت، مطرود دانسته شده است و در نظریه های اخیر نیز با 
توجه به هیمنه علوم مختلف سکولار در گفتمان های دانشگاهی، قابل اعتنا نیست. البته دیدگاه های 
نهادگرا به سنت ها توجه دارند، اما آن ها نیز با نگاهی ابزاری، غایت نهایی را توسعه به سبک غربی 

می دانند، اما مسیر متفاوت و روش های دیگری را برای نیل به آن پیشنهاد می دهند.
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در حالی که غایت توسعه در جمهوری اسلامی به طور کلی و توسعه سیاسی به معنای خاص آن، 
نمی تواند صرفاً جنبه های مادی و دنیایی زندگی بشر باشد، اما تاکید بر آخرت گرایی و تمدن سازی 

اسلامی باید مابه ازای بیرونی خود را ترسیم و مستقر نماید. 
چنین طرحی مستلزم طراحی و پیاده سازی نوعی سیاست هویت است که باید در چارچوب مکتب 
اسلام طراحی و پیاده سازی شود. البته باید این نکته را در نظر داشت که چنانچه سیاست هویت به جای 
تعیین غایات توسعه بخواهد طرحی نوین و خیالی در عرصه ابزارها و روش های کشورداری دراندازد و 
همزمان انبان آن از ارائه جایگزین های کارامد و موثر خالی باشد، چیزی جز ناکارامدی، سرخوردگی و 

آسیب زدن به آرمان ها و غایات )حیات طیبه و تمدن سازی اسلامی( به بار نخواهد آورد. 
آن  قواعد  و  اسلام  و  جامعه، ظرف  و  دولت  ایران،  اسلامی  در جمهوری  است،  مسلمّ  آنچه 
و  قواعد  بیش تر  استحکام  و  گسترده تر  تحقق  راستای  در  باید  تحولی  هرگونه  هستند.  مظروف 
آموزه های اسلامی برای سعادت بشری باشد. نظام حکمرانی قابل پذیرش در چنینی شرایطی باید 
روش ها و غایات اسلامی را دربر داشته باشد و برنامه توسعه سیاسی باید پیاده سازی چنین طرحی 
را بر عهده بگیرد و به پیش ببرد. در چنین شرایطی، دولت دنباله رو جریان های سیاسی و اجتماعی 
داخلی و بین المللی نیست و ادعا بر آن است که طرح و برنامه از قبل موجودی برای پیشبرد جامعه 
بر اساس آموزه های اسلامی دارد که هم دولت و هم جامعه باید در مسیر آن قرار بگیرند و هرگونه 

مشارکت و رقابتی در این راستا قابل پذیرش است.
باید توجه داشت که چنانچه به روال گذشته برنامه مشخصی برای توسعه سیاسی و فرهنگی 
دامنه  و  به طور قطع شدت  نشود،  راستای مسیر ذکرشده طراحی  در  ایران  در جمهوری اسلامی 
وقوع مسائل مستحدثه، ذهن و دست برنامه ریزان و مدیران نظام را چنان به خود مشغول خواهد 
کرد که غفلت از آرمان ها و فراموشی اهداف از نتایج مسلمّ آن خواهد بود. در سال های اخیر با 
توجه به اهمیت روزافزون مسائل اقتصادی، بخش زیادی از انرژی و تلاش مسئولان متوجه رفع 
اقتصاددان ها در موقعیت گفتمان سازی عمومی و ترویج  این بخش شده است. حضور  مشکلات 
ادبیات رایج اقتصادی به مثابۀ گفتمان عمومی )به جای گفتمان تخصصی(، یکی از آفت هایی است 
که نتیجۀ فقدان برنامه راهنمای توسعه سیاسی به معنای مورد نظر جمهوری اسلامی است. در 
چنین شرایطی، غفلت از برنامه توسعه سیاسی، ضعف نظریه پردازی سیاسی را به دنبال داشته است 
و مشکلات ناشی از آن می تواند علاوه بر گم کردن مقصد، ناکارامدی روزافزون در عرصه های 
مختلف مدیریت امور عمومی را سبب شود و جامعۀ مطلوب اسلامی و مسیر تمدن سازی اسلامی 

را به شدت دچار آسیب های جبران ناپذیر کند.
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